
  
  

تبدیل کرد و زنان .... زهرا و، سميه،زبيده ، فاطمه، ام کلثوم، زینب، کبرا، صغرا، خدیجه، به سکينه ایرانی را دخترانزیبایاسلام نامهای 
  ... باقی مانده اندستيزاسلام باید از شرمندگی آب بشوند که هنوز شيفته این دین زن  دوستداران. ایران را کفن پوش نمود

  
  
  
  

 پر افتخارترين زنان ايران باستان
  
  

  آرياتــس

  
  

ورده آمورخــين يوناني در چندين جا نامي از وي به ميان . يكي از سرداران مبارز و دلير هخامنشيان در سالهاي پيش از ميلاد
  . اند
  



  پريــــن

  
  بانوي دانشمند ايراني

يندگان از گوشه و آ قبل از مــيلاد هزاران برگ از نسخه هاي اوستا را به زبان پهلوي براي ٩٢۴او دخترکي قباد بود آه در سال 
  .گرديده است ثبتن را نوشت و نامش در تاريخ ايران زمين براي هميشه آمود و يكبار آامل ريايي گرداوري نآآنار ممالك 

  
    

  
  آرتادخـــت

  
  

  رم اشكانيوزير خزانه داري و امور مالي دولت ايران در زمان شاهنشاهي اردوان چها
به گفته آتاب اشكانيان اثر دياآونوف روســــي خاور شناس بزرگ او ماليات ها را سامان بخشيد و در اداره امور مالي 

  .آوچكتـــــرين خطايي مرتكب نشد و اقتصاد امپراتوري پارتيان را رونق بخشيد
لوگيري از هزينه هاي بيهوده به ويژه درباريان و  يکي ج، از کارهاي بزرگ او در گردآوري دارايي کشور،چنانچه برآمده است

  .ديگري گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است



  فــرخ رو

  
  

  .شده استنام او به عنوان نخستين بانوي وزير در تاريـــــخ ايران ثبت 
  .وي از طبقه عام آشوري به مقام وزيري امپراتوري ايران رسيد

  
    

  
  فرانّـــک

  
  

 برد و در به قدرت رسيدنش همسر آبتين و مادر فريدون که در رهاندن و زنده ماندن فريدون از دست دژخيمان ضحاک رنجها
  .نقش اساسي داشت

   



  پــوراندخت و آزرميــدخت

  
  

 پس از اردشير او.  آشور آسيايي پادشاهي ميكرد١٠پوراندخت شاهنشاه ايران در زمان ساساني بود و زني بود آه بر بيش از 
  .شيرويه به عنوان بيست و پنجمين پادشاه ساساني بر اريكه شاهنشاهي ايران نشست و فرامانروايي نمود

پوران خسرو منظور پوراندخت دختر خسرو پرويز است که زني با کفايت و خردمند بود ولي متأسفانه به علت وضع آشفته و 
روم در زمان خسرو پرويز و نفوذ دين مزدک و نارضايي مردم از وضع موجود نابسامان آن دوران و جنگهاي طولاني ايران و 

و در يکي از دشوارترين شرايط تاريخي ايران حکومت کشور را چند ماهي در اختيار داشت و پس از مرگ او حکومت به آزرم 
  .دخت رسيد

  
    

  
  

شاهنشاه زن ايراني و سي و دومين شاهنشاه ) به معني دختر پير نشدني) (م۶٣١م يا ۶٣٠(ملکه آزرمي دخت، آزرم، آزرمي، 
ساساني، دختر خسروپرويز پسر هرمز پسر انوشيروان ملقبهٔ به عادله آه پس از خواهر خويش پوراندخت لشكريان او را در 

هرمز که يکى از مدعيان جدى سلطنت بود، ملکه را به همسرى  فرمانرواى خراسان، سپهبد فرخ.  برداشتندتيسفون بپادشاهي
بنا به فرهنگ معين چون (ى ازدواج به او داد، در نهان تدارک قتلش را ديد  دخت علناً وعده در حالي که آزرمى. خواست



خواهى پدرش لشکر به پايتخت کشيد و پس از  رمزد، به خونه رستم، پسر فرخ"). توانست علنا مخالفت کند آزرميدخت نمي"
از کيفيت وفات اين ملکه اطلاعي در . آزرمي دخت چهار ماه پادشاهي کرد. دخت، ملکهٔ ساساني را نابينا کرد سرنگوني آزرمى

  ..دست نيست
  
  

  :پاره اي از اشعار حکيم فردوسي در باره ي پوران دخت و آزرم دخت
  

  يکي دختري بود پوران بنام   ا گشت خام شاه شد کاره چو زن
  بزرگان برو گوهر افشاندند      بنشاندند بران تخت شاهيش

  چنين گفت پس دخت پوران که من     نخواهم پراگندن انجمن
  درويش باشد ز گنج کسي راکه      توانگر کنم تانماند به رنج

  مبادا ز گيتي کسي مستمند     از درد او بر من آيد گزند که
  ز کشور کنم دور بدخواه را       را ن شاهان کنم گاهبر آيي

  
  يکي دخت ديگر بد آزرم نام     ز تاج بزرگان رسيده به کام

  تخت کيان برنشست بيامد به   گرفت اين جهان جهان رابه دست
        نخستين چنين گفت کاي بخردان    جهان گشته و کار کرده ردان 

  د و آيين کنيم  همه کار بر دا   خشت بالين کنيم کزين پس همه
  ر آنکس که باشد مرا دوستدار     پروردگار او را چو چنانم مر

  کس کو ز پيمان من بگذرد      خرد بپيچيد ز آيين و راه
  
    

  
  منيــــژه

  

  
  

ار معروف ايراني دلباخته او گرديد و به بند اسارت افراسياب افتاد و به دستور افراسياب او را به دختر افراسياب که بيژن سرد
چاهي که به همين نام معروف است انداختند تا سرانجام رستم که خود را به صورت بازرگاني درآورده بود توانست او را نجات 

  .بخشد



  کتايـــون

  
  

موقعي که اسفنديار به . دختر قيصر روم همسر گشتاسب شاه و مادر اسفنديار و يکي از اولين کساني که کيش زرتشت را پذيرفت
پند داد ولي اسفنديار دستور گشتاسب مي خواست به جنگ رستم برود کتايون به سختي با رفتن او مخالف بود و او بخردانه 

  .نپذيرفت و در جنگ با رستم کور و سپس کشته شد و کتايون با غم و دردي جانکاه به سوگ فرزند نشست
  
    

  
  همـــــــــا

  
  

  .دختر اسفنديار و خواهر بهمن و ملکه نامداري از سلسله کيانيان
  



   نگان زن-نگان 

  
  

دلاوريهاي شکوهمندانه . جنگيدوي از سرداران ساساني بود که با تازيان دلاورانه . که در لغت به معني کامروا و پيروزمند است
  .او در جنگهاي چريکي با سپاه تازيان زبان زد ايرانيان بود و تازيان بهنگام حمله هاي او از مقابلش پا بفرار ميگزاردند

  
    

  آپارنيک

  
  

  .رخزاد که همچون يک شير زن، به همراه او تا آخرين قطرهُ خون با تازيان متجاوز دليرانه جنگيدهمسر رستم ف
  



  سورا

  
  

دست راست پدر بود و در جنگها دلاورانه  که دختر اردوان پنجم بود و سمت سپهبدي داشت و ،در لغت به معني گلگون رخ
  .همراه پدر مي جنگيد

  
  
  کُرديـــه

  
  

  )در دوره ساسانيان(خواهر خردمند بهرام چوبين 
  .همسر اردشير بابكان بوده است" آرديه"  بوده و خواهر بهرام به نام بهرام چوبين آه يكي از اهالي شهر خفر جهرم و از آردان

آنچنان بيباکي و شايستگي از خود نشان ميدهد که   ، فرماندهي را به دست ميگيرد و در ميدانهاي نبرد،کُرديـــه پس از برادرش
 او ،فرمانده نيروي خاقان چين» تورآ« با آاو در رده سپهسالاري سپاه برادرش در جنگ تن به تن. همگان را به ستايش واميدارد



  .را شکست ميدهد و سپاهش را تار و مار ميکند
  

  :در اينجا ياد نوشتاري از استاد سعيد نفيسي به شرح زير افتادم
  ."از زمان هخامنشيان در ميان طوايف چادرنشين فارس ما به نام آرد برخورد مي آنيم"

  
  :تاريخچه آردان در دوره هخامنشيان

ژاد اريايي هستند، حالا چه آردان پارس و چه آردان خراسان و آردان آردستان هيچ گونه ترديدي نمي   ر اين آه آردها از ند
 سال پيش به فارس ٣٧٠٠ تا ٣۴٠٠آردها به همراه ساير آريايي ها يك مرتبه در چهارهزار سال پيش و مرتبه ديگر در . باشد

س يعني دشتهاي مرودشت و دشت مرغاب آه مناطق پرآبي بوده اند مستقر مي شوند و امده اند و شكي نيست آه در شمال فار
  .اثاري چون پاسارگاد و تخت جمشيد و شهر استخر و غيره از آريايي ها در همين دشتها ساخته مي شود

  
    
    

  سوسن

  
  

را که بعده ها به نام يهوديه شهرت گرفت، بنا کرد » جيآ«ملکه سوسن همسر يزدگرد سوم بود که بنا بدرخواست او يزدگرد شهر آ
در لنجان نزديکي اصفهان، . محله يهودي نشين همدان را هم همين ملکه بنا نمود. را سکنا داد) يهوديان(و در آن مکان دين يهود 

  . مودجود مي باشد که از آثار همين ملکه مي باشد که با نام جديدي بنام پيربکران نامگزاري شده استيک مرکز ديگري
  

. گاه يهوديان در اين شهر است ترين عبادت مقدس. است) سي کلومتري غرب اصفهان(يربکران شهر کوچکي در مرکز ايران 
در "گويد   در کتابي به نام تاريخ باستان شناسي ايران ميهاي خود پرفسور هرتسل باستان شناس سرشناس آلماني در يادداشت

سارا . "شود ي فلاورجان اصفهان اثر ديگري از ملکه سوسن همسر يزدگرد سوم يافتم که به اسم پيربکران خوانده مي منطقه
دن حضرت يوسف کسي که براي نخستين بار خبر زنده بو. ي حضرت يعقوب است نوه) يعني سارا دختر آشر" (بت آشر) سَرَح(

سارا در محلي که اکنون به . کند دهد، و يعقوب نيز به پاس اين خبر خوش او را به داشتن عمر جاودان دعا مي را به يعقوب مي
  کند شود و عمر جاودانه پيدا مي سارا خاتون معروف است، غيب مي

  
  

  چند تن ديگر از سرداران و جنگاوران زن در ايران باستان
اشکانيان و ساسانيان به جا مانده اند ولی شوربختانه از   ،سرداران و جنگاوران زن که از زمان مادها هخامنشياننام تنی چند از 

  : چنينند،کارهايشان هنوز آگاهی چندانی در دست نيست
  

  ورزا
  . سرداری از هخامنشيان،در لغت به معنی نيرومند و توانا

  



  هومی ياستِر
  .منشی بودکه از سرداران و بزرگان سپاه هخا

  
  وهومسه

  .از سرداران هخامنشی  ،در لغت به معنی والاتبار و نيکزاده بزرگ
  

  هومی ياستِر
  . از سرداران هخامنشی،در لغت به معنی دوست و هم پيمان و پشتيبان

  
  پريساتيس

  . همسر داريوش دوم که پا به پای همسر و دختر به جنگها ميرفت و پيکار ميکرد،در چم فرشته و زيبا
  

  آمسترس
  . دختر داريوش دوم که پا به پای پدر در نبردها ميجنگيد،در لغت به معنی هم انديش و پشتيبان و يار

  
  سی سی کام

  .مادر داريوش سوم که هيچگاه در برابر اسکندر تسليم نشد و همچنان جنگ را دنبال نمود  ،در لغت به معنی کامروا
  

  استاتيرا
  .امنشی نيز بوددختر داريوش سوم و از سرداران هخ

  
  آرتونيس

  ..در زمان داريوش آبير فرمانده ای شجاع بود نام شوهرش آرتاباز بود آه يكی از سپهبدان داريوش شاه بود
  

  داناک
  . از سرداران هخامنشی،در لغت به معنی باهوش و خردمند و فرزانه

  
  مهرمس

  . از سرداران هخامنشی،خورشيد درخشان  ،در لغت به معنی مهر بزرگ
  

  آذرنوش
  . از شاهدختهای هخامنشی و هم سردار سپاه،در لغت به معنی پرفروغ آتشين

  
  آسپاسيا

  .همسر کورش دوم که از سرداران او نيز بود
  

  آرتونيس
  .که او خود نيز سردار بزرگ داريوش بزرگ بود» ارته بازآ« دختر آ،در لغت به معنی راست و درست

  
  آپاما

  .که خودش از سرداران زمان هخامنشيان بود» سپيتمنآ« و رنگ و زيبا ميباشد، دختر آ خوش آب ،در لغت به معنی گيرا
  

  داناک
  . از سرداران هخامنشی،در لغت به معنی باهوش و خردمند و فرزانه

  
  ميترادخت

  .از سرداران اشکانی  ، دختر خورشيد ،در لغت به معنی دختر مهر
  
  



  پرين
  .بوددختر قباد مشاور امور قضايی ساسانيان 

  
  نوشين

  سردارنامی ساسانی در زمان انوشيراوان دادگر
  
  
  

 ، ابردخت، ماه آذر،)دخت آتش(  برزين دخت،مهريار و همچنين از سرداران و جنگجويان و بزرگان سپاه ساسانی می توان از
  .نام برد گلبويه
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